
 

  2فارسي   

  معناي مقابل كدام واژه كاملاً درست است؟  -1

  هايي باشد.  ) ابرش: اسبي كه بر اعضاي او خط1

  ) بازارگاه: خياباني كه از دو سوي داراي دكاّن است. 2

  براي گوش و دهان هايي اي مصنوعي است همراه با سوراخ ) صورتك: چهره3

  ) قداره: آلتي جنگي شبيه شمشير پهن و كوتاه است.4

  معنا شده است؟  نادرستزير چند مورد  هاي از واژه - 2

جو) ـ موبد (پيشواي زرتشتيان) ـ ژيان (شير) ـ جال (دانه) ـ دهـا (زيـرك) ـ         گردي) ـ اعتذار (بهانه  مطلق (آزاد) ـ قوال (بازيگر نمايش دوره «
  »ر) ـ گشن (ازدحام) ـ تگ (دويدن)الحاح (اصرا

  ) شش4  ) سه3  ) چهار2  ) پنج1

  است؟  نادرستي چند اثر در كمانك برابر آن  نام پديد آورنده - 3

ي كليلـه و دمنـه    دار (رسول پرويزي) ـ سه ديدار (نادر ابراهيمي) ـ جوامع الحكايات و لوامع الرّوايات (مجد خوافي) ـ ترجمه    شلوارهاي وصله«
  »منشي) ـ حمله حيدري (باذل مشهدي)(نصر االله 

  ) سه4   ) چهار 3  ) يك2  ) دو1

  كدام بيت غلط املايي بيشتري دارد؟  - 4

  ) خداي را كه تواند گذارد شكر و سپاس / يكي منم كه به مدحش كنم شكرباري1

  ) كار مرا كه غير تو ديگر كسي نساخت / كي گردد از موونت اغيار ساخته؟2

  سرور مردان / اگر به نفس لعيمت قضا تواني كرد) تو رستم دل و جاني و 3

  ) چو دين احمد مرسل مباني تو مشيد / چو شرع حيدر صفدر قواعد تو موثّغ4

  هاي املايي عبارت زير در كدام گزينه آمده است؟  تعداد غلط - 5

و عيار اخلاص خـويش پيـدا كـردي، اكنـون      گستري دادي اگر چه امروز صد هزار در و مرجان در جيب و دامان ما نهادي و داد دانايي و سخن«
  »جا متوطنّ گردي. اي كه مأمورتر و به لطف آب و هوا مشهورتر داني، آن ي ممالك پدر به بقعه ي اختيار بگرداني و از رقعه خواهم كه قرعه مي

  ) چهار   4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  اند؟ » استعاره«و داراي » تشبيه«ها فاقد  در بررسي ابيات زير، كدام بيت - 6

  الف) گفتم آن زلف و جبينم به چنين روز نشاند / گفت كان زلف و جبين نيست كه شام و سحر است 

  ب) اي آتش خرمن عزيزان / بنشين كه هزار فتنه برخاست

  ام به بوي تو مست / كه نيستم خبر از هرچه در دو عالم هست  ج) چنان به موي تو آشفته

  خوار تو ديده است ي خون كشيده است / آن كه دزديده در آن ديده د) وه كه از دست سر زلف سياهت چه

  هـ) همه راز نهانم مردم چشم / به ياقوت روان بر زر نوشته است

  گل روي آشفته است / ز آتش روي تو آب گل سوري رفته است رو) اي كه زلف سيهت ب

  ) و ـ هـ ـ ج4  ) ب ـ و ـ د3  ) الف ـ ج ـ د2  ) هـ ـ د ـ ب1

  شود؟  هاي ادبي در بيت زير يافت مي يهكدام آرا - 7

  »ي ابروي تو پيوسته خميده است جفت اين طاق زمرّد شد از آن روي چو گيسو / طاق فيروزه«

  ) حسن تعليل ـ تشبيه ـ استعاره ـ جناس همسان 2  ) تشبيه ـ مجاز ـ جناس همسان ـ مراعات نظير1

  ايهام ـ كنايه ـ مراعات نظير) جناس ـ 4  ) استعاره ـ تكرار ـ حسن تعليل ـ تشبيه3

  .....................  جز بهي ابيات تماماً درست است،  هاي مقابل همه آرايه - 8

  ) نرگسش خفته و آوازه در افكنده كه مست است / و اندر او باده اثر كرده كه در عين خمارست (مراعات نظير ـ استعاره) 1

  ي او روز من شب تار است (تضاد ـ ايهام تناسب)  ر طرهّ) چه لعبت است كه از مهر ماه رخسارش / چو تا2

  آرايي)  ي خواجو كه گوهر است (تشبيه ـ واج ي چشمم كه قلزم است / در گوش كرده گفته ) در جوش كرده چشمه3

  ) اگر روم بدود اشك و دامنم گيرد / كه از كمند محبت كجا تواني جست؟ (مجاز ـ تشخيص)4

  ترتيب در عبارت زير كدام است؟  هاي وصفي به تركيب هاي پسين و تعداد وابسته - 9

آيد كه از پيامدهاي تأثيرگذاري رويكرد روانكاوانه بر ادبيات داستاني است.  دوم قرن بيستم، به جاي واقعيت از رويا سخن به ميان مي ي در نيمه«
هـاي روزانـه،    پـروري  هاي تصويري و خواه در قالب خيال لب روايتداند. روياها خواه در قا اين نظريه رويا را شاهراه دستيابي به ضمير انسان مي

  »دهند. دست مي اند و تصويري دقيق از محتواي افكار و اميال اشخاص به ي موضوعاتي ذهني برملاكننده

  ) بيست ـ هشت4  ) بيست و يك ـ هشت3  ) بيست و يك ـ نه2  ) بيست ـ نه 1

  ..................... جز بهاز فهرست واژگان حذف شده است، كار رفته كه  اي به ها واژه ي گزينه در همه -10

  شوند اخشيگان  ايم بسي و آزموده كز ره طبع / به استحاله دگر مي ) شنيده1

  ام  ي در ساخته ي خود حلقه ) اي بسا شب كه تو در خلوت و من تا به سحر / از قد چفته2

  دلان جوهر نگاه ندارد شيشه) ز قرب آينه در دل غبار رشك ندارم / كه چشم 3

  تر شد بند او ) در تپيدن سست شد پيوند او / وز چخيدن سخت4

  اند؟  ي گروه اسمي شده، هسته ي كلمات مشخص در كدام بيت همه - 11

  گدا نتوان كرد  يادشه  حضرتآِن خسرو خوبان كه برد؟ / زان كه در  برخواجو  نام) 1

  جان نتوان كرد  ي انديشهمعركه  صفجانم بگذشت / در  جوشناز  ات غمزه) ناوك 2

  سختش اثر نكرد  دلبر  مهر سستسنگين كوهسار / وان  دلما  اشك) خون شد ز 3

  كرد  چوبين شاخ بر مي ي دريچهدوست / سر از  عارضباغ  تماشاي) شكوفه بهر 4



  معناي رديف در كدام بيت متفاوت است؟  -12

  گردد  و بر آفتاب مي) عجب نباشد اگر شد سياه و سودايي / چنين كه زلف ت1

  گردد ) هلاك خود به دعا خواستم ولي چه كنم؟ / كه دير دعوت من مستجاب مي2

  گردد؟  ي ما از چه باب مي ) چو بر درت گذرم گوييم كه خواجو باز / به گرد خانه3

  گردد ) مرا دلي است كه دائم به ياد لعل لبت / به گرد ساقي و جام شراب مي4

  شود؟  ي فعل ديده مي شناسهدر كدام عبارت، حذف  -13

  ) يا مادر تو از اين ترسايي بر نگرد و بهل تا مرا بسوزانند. پس از اين زن خاموش بود تا آن كودك را بسوختند. 1

  گشت تا كه را رمقي از حيات باقي است. ) گفت بسياري از صحابه شهيد شدند، آب برداشتم و گرد تشنگان مي2

  آيد و ساخته بروند. هاي ايشان داده آيند و همگان را پيش كني و مال ) همه لشكر خراسان نزديك تو3

  آيد.   دار تا اگر ببيني از لشكر ما كه از صف بازگردد، برجاي به دو نيم كرده ) راه نيك نگاه4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟  -14

  نهايت است ) تازه است دائم از سيهي داغ عندليب / در گلشني كه زاغ و زغن بي1

  شود / از خطاي جاهلان فرزانه لرزد بيشتر  كشد ناموس عالم هر كه عاقل مي ) مي2

  ) نهان گشت كردار فرزانگان / پراكنده شد نام ديوانگان 3

  اند/ به استخوان نكند زندگي هما چه كند؟  ) در اين زمانه كه زاغان شكرشكن شده4

  عبارت زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟  - 15

  »خوش و مرغزاري نزه بود كه از عكس رياحين او، پر زاغ چون دم طاووس نمودي و در پيش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستي.متصيدي «

  ) زلف مشكين تو در گلشن فردوس عذار / چيست طاووس كه در باغ نعيم افتاده است1

  دارد  آشيان بلبل بنگر كه زاغ ) سزدم چو ابر بهمن كه بر اين چمن بگريم / طرب2

  ي دو روي را ماند ز بس نقش و نگار  سر / حلهّ ) باغ و راغ و كوه و دشت گوزگانان سربه3

  ي فتراك طاووس است از بال و پرش رود آخر سرش / حلقه ) در سر زينت خودآرا مي4

  ؟ نداردبا كدام بيت تناسب معنايي » شير حقمّ نيستم شير هوا / فعل من بر دين من باشد گواه«بيت  -16

  طبع / در هواي نفس مستي و گراني باشدت؟  حاصلي اي پيرمرد بچه ) تا كي از بي1

  اند  قراري زان كه در جان و دلت / اين همه زنجير جنبان بسته ) بي2

  ) به بوي دانه مرغت مانده در دام / چه مرغي آن كه عرشش آشيانه است3

  ته است از حلق حسين در كربلا) خرمي چون باشد اندر كوي دين كز بهر حق / خون روان گش4

  در كدام بيت آمده است؟ » تر و الاّ طاعنان مجال وقيعت يابند. در هنگام بلا شركت بوده است. در وقت فراغ موافقت اولي«مفهوم عبارت  -17

  ي صدف نتواند گهر شكفت ) جاي فراغ بال ندارد فضاي چرخ / در سينه1

  شراب خمار نگردد به هم كه هم) كامل عيار نيست به ميزان دوستي / آن كس 2

  بايد  كينه مي ي بي ي قابل / نهال دوستي را سينه ) زمين پاك اكسيري است بهر دانه3

  قرار من يكي است ) سنگ راه من نگردد سختي راه طلب / كوه و صحرا پيش سيل بي4

  كدام دو بيت با يكديگر تقابل معنايي دارند؟ - 18

  ذشتن ز جان رسم مردانگي است ) دفاع از وطن كيش فرزانگي است / گ1

  گيتي بخورد خون جوانان نامدار / وز خيل پهلوانان كندآوري نماند

  ) مروت نبينم رهايي ز بند / به تنها و يارانم اندر كمند2

  گر از نيستي ديگري شد هلاك / مرا هست بط را ز طوفان چه باك؟ 

  دهد جلاي مرا ن ميي م ام / چو بحر، موجه ) نظر به صيقل مردم ندارد آينه3

  ي حسن خويشتن باشي داران چه التفات بود / چنين كه شيفته تو را به آينه

  ) پس دل چو بهشتي دان گفتار زبان دوزخ / وين فكر چو اعرافي جاي گنه و خرده 4

  ها به گفتار اوي همه سوي دوزخ نهاديد روي / سپرديد دل

  شود؟  در كدام بيت ديده مي» كرد. كار شاهان را مي پدرم دريا دل بود، در لاتي«مفهوم مقابل عبارت  -19

  دهد چو سبو كهنه گشت نم بيرون  ) ز آسمان كهنسال چشم جود مدار / نمي1

  ي دريادلان يكي است / پوشيده است پست و بلند زمين در آب  ) شاه و گدا به ديده2

  دد جود را برگي شود گوهر فشان از اشك، تاك / تنگدستي مانع ريزش نگر ) وقت بي3

  ) به قدر ريزش ابر است بخشش دريا / گهر فشاني دست از گشادگي باشد 4

  در كدام ابيات آمده است؟ » كلام خام بدتر از طعام خام است«مفهوم عبارت  - 20

  الف) بگوي آن چه داني سخن سودمند / وگر هيچ كس را نيايد پسند

  پوش پردهاهل را  ب) تو را خامشي اي خداوند هوش / وقار است و نا

  ج) سخن تا نگويي بر او دست هست / چو گفته شود يابد او بر تو دست 

  تا تواني قدم / از اندازه بيرون وز اندازه كم  د) مگوي و  منه

  دار اسب سركش را  هـ) ز دل ميار نسنجيده حرف را به زبان / عنان كشيده

  راصل ديوا و) نخست انديشه كن آنگاه گفتار / كه نامحكم بود بي

  ) و ـ الف4  ) هـ ـ و3  ) د ـ هـ2  ) ب ـ ج1


